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مروری بر آثاری که نام و یاد سید مقاومت را زنده نگه داشته‌اند

از مرد جنوب  بگو

به رنگ زرد بخوان

هنوز سرمای زمستان 1403 تمام نشده بود که 5 قطعه موسیقی به همراه 

یک کاور زرد منتشر شد. روی کاور دو کلمه نوشته شده بود. دو کلمه که 

با رنگ مشـــکی درست در وسط پس‌زمینه زرد به چشم می‌خورد. آن دو 

حرف؛ »ســـید الامه« است. با همان شنیدن چند ثانیه اول همه مطمئن 

شدند که آهنگ‌ها ردپای آهنگ‌ساز حاتمی‌کیا را دارد. سوز همان سوز 

بود. اوج‌ها شبیه به اوج »به وقت شام« و »بادیگارد« بود. انگار همایونفر 

هر آنچه برای این دو اثر کاشـــته را می‌خواهد برای سیدحسن درو کند. 

چند ســـاعت بعد خبر تأیید شد، آهنگساز سید الامه همان کسی ا‌ست 

که بادیگارد و به وقت شـــام را به ریتم درآورده. چند روز بعد سید الامه 

تبدیل شـــد به موسیقی متن تشییع سید. این حرف شاید کلیشه‌ای شده 

باشد اما به قول بتهوون؛ جایی که سخن کار نمی‌کند، موسیقی تازه آغاز 

مســـیر می‌کند. موقع تشییع سید وقتی صدای او در گوش تکرار می‌شد، 

انگار فقط یک قطعه برای زیر متن نیاز بود که خاطرات سید کامل شود. 

بعد از آلبوم ســـید الامه دیگر هیچ موسیقی‌ای درباره سید مقاومت از 

جانب ایرانی‌ها منتشر نشـــد، با این حال، همان بچه‌های هم‌محله‌ای 

سید، همان‌هایی که با عکس او کنار مدرسه و اتاق‌هایشان بزرگ شدند 

و تصویر سید در شبکه المنار و انگشتی که روی هوا چرخانده می‌شد، 

تصویر ثابت خاطراتشان بود. حالا همان بچه‌ها و همان فرزندان ضاحیه 

و جنوب، در سکوت محله‌هایشان از سید سرودند. 

ما به تو محتاجیم! 

»لیس یحنو ای یوم لســـت فی معی/ هیچ روزی شیرین نیست اگر در 

کنارم نباشی« این گوشه‌ای از آهنگ حیدر خلیل است برای سیدحسن. 

حیدر خلیل را تمام ضایحه می‌شناسند، چه برای صدایش و چه به خاطر 

پدرش و پدربزرگش. فرزند شهید ابوعلی جواد، محافظ و داماد سیدحسن 

نصرالله که در حمله هوایی رژیم غاصب به ایران به شـــهادت رسید. در 

همین ایام عزاداری، حیدر خلیل برای سید، آهنگی می‌خواند و در قطعه 

»نحتاج الیک« از دلتنگی یک امت برای سید مقاومت سخن می‌گوید. 

به جز حیدر خلیل، حســـن الحرب هم به همراه گروه سرودی »أوبریت 

عد لنا/بازگرد نزد ما« را خواند: » اشـــاره‌ انگشـــتت را بلند کن... ما در 

انتظارِ کلامیم

ای بدرِ آسمان ما، تاب دوری و غیبت را نداریم

با دست‌هایت برای ما تبسم کن... با دست‌هایت تبسم کن«

 به جز حیدر خلیل و حسن الحرب، قاسم حمادی هم دیگر کسی ا‌ست 

که از فراغ و دوری سیدحســـن خواند و در قطعه »عزیزترین مردم/ أغلی 

الناس«، با ترانه و قطعه ســـوگ سید مقاومت را روایت کرد: »دنیای ما 

بی‌نبض شده است

زیستن خوش نیست اگر تو بروی

آیا از ما چشم می‌پوشی ای تمامِ نفس‌ها«

این چند قطعه تنها گوشه‌ای از موسیقی‌هایی ا‌ست که در سالی که گذشت 

برای سید مقاومت تولید شده است. سوای این‌ها زبان اصلی گروه‌های 

شـــیعی "سرود" است. در سالی که گذشت هم سرود‌های مفصلی برای 

سید مقاومت نوشته و خوانده شده است. در سرود " یا أی‌ها العزیز/ ای 

عزیز« شـــرح مقاومت ملت لبنان و لبیک بعیت با سید شهید نوشته و 

خوانده شده است: »از قلبِ قدسی تو

شِکوه‌های ما پوشیده نخواهد ماند

ای آن‌که در نگاهش

رنج‌های ما آسان می‌گردد

ای عزیز! 

ای عزیز! 

ما، ما سربازانِ خداییم

چگونه می‌توانند ما را در تنگنا افکنند

در حالی که خودشان، به خدا، در تنگنا افتاده‌اند«

با همه این تفاسیر، مهم‌ترین خواننده مقاومت در لبنان در تمام این سال‌ها 

علی العطار اســـت. العطار برخلاف تمام خوانندگان و گروه‌های سرود 

لبنانی از فراغ و دوری سید نگفت و تمرکز اصلی‌اش را گذاشته روی بیت 

با سید مقاومت و شعار انا علی العهد. علی العطار در سرودی با همین 

 بالله بکتاب الله/ انا علی العهد یا نصرالله، قسم به 
ً
نام خواند: » قســـما

کتاب خدا ما بر عهدمان هستیم ای نصرالله« 

   یک‌ سال گذشته است

 اما هنوز جنوب از سید می‌خواند
با وجود اینکه یک سالی از شهادت سیدحسن می‌گذرد اما هنوز جنوب و 

لبنان زرد است و بلندترین صدایی که از خانه‌ها به گوش می‌رسد، صدای 

مقاومت و آهنگ صدای ســـید است. با آنکه هنوز خواندن از فراغ سید 

ادامه دارد اما حالا و پس از گذشـــتن چند ماه دوری سید شعار انا علی 

العهد و بیعت با سید مقاومت در اشعار بیشتر و بیشتر به گوش می‌رسد. 

شعر‌هایی که با گذشت از سوگواری روز‌های آغازین، حالا ندای مقاومت 

جنوب را سر می‌دهند. در روز‌هایی که مردم لبنان از سیاستمداران طلب سکوت 

دارند، موسیقی علی العطار و حیدر خلیل رنگ زرد را برای مردم زنده می‌کند. 

یکی از عوامل سازنده مستند »ماجرای نیمه شب« که دوست نداشت نامی 

از او برده شود، در گفت‌وگو با »فرهیختگان« درباره موضوع این اثر توضیح 

می‌دهد که قصه مستند بر محور چگونگی شهادت، روند تفحص و اتفاقاتی 

شکل گرفته که پس از شهادت برای اطرافیان سید رخ داده. او می‌گوید: 

 یکی دو روز اول همه‌چیز تحت‌تأثیر تشییع بود و شرایط برای کار 
ً
»طبیعتا

روی این موضوع مهیا نمی‌شد. اما کم‌کم هماهنگی‌هایی انجام شد. البته 

راستش را بخواهید چون ما زیرمجموعه مجموعه‌های شناخته‌شده فعال 

در لبنان نبودیم، روند تولید با سختی پیش رفت و تنها با افراد محدودی 

توانستیم مصاحبه کنیم. در نهایت تمرکز اصلی ما روی تحقیق و پژوهش 

و نوشتن یک سناریو قرار گرفت؛ بخشی از آن را هم خارج از لبنان و در 

ایران پیش بردیم. بازسازی‌ها، تصویرسازی‌ها بخشی از کار بود. هدف 

این بود که ابتدا به روایتی دقیق و درســـت برسیم و سپس آن را در قالب 

بازسازی‌ها و تولیدات تکمیل کنیم.« او در ادامه به سوژه‌های اصلی این 

مستند اشاره می‌کند: »سوژه ما آدم‌هایی بودند که رسانه‌ای بودند و در ایام 

جنگ و شهادت سید در لبنان حضور داشتند؛ از کسی که خبر شهادت را 

خواند گرفته تا عکاسی که در منطقه بود، خبرنگارانی که آنجا بودند یا حتی 

مجری شبکه المیادین. روایت می‌کنیم که آن‌ها هنگام شهادت کجا بودند 

و چه اتفاقی در آن چند ساعت تعلیق افتاد؛ همان زمان که هنوز معلوم نبود 

سید شهید شده یا نه. بعد روایت ما شیفت پیدا می‌کند به سمت گروهی که 

موظف شدند پیکر سید را پیدا کنند و همه اتفاقات ریز و درشتی که در آن 

ساعات تجربه کردند. اما تعلیق اصلی و کمتر شنیده‌شده فیلم ما از جایی 

آغاز می‌شود که پیکر پیدا می‌شود؛ قصه ودیعه، حال و هوای آن لحظه‌ها و 

کسانی که همراه پیکر بودند. این همان روایت نشنیده‌ای است که ما در این 

فیلم به آن پرداخته‌ایم. ان‌شاءالله اگر فیلم پخش شود، مخاطب با بسیاری 

از روایت‌های دست‌اول و نشنیده روبه‌رو خواهد شد.«

به گفته او، رسیدن به لبنان هم آسان نبوده و با یک تأخیری رسیده است: »به 

خاطر اینکه دسترسی قبلی ما قطع شده بود، مجبور شدم مستقل اقدام کنم 

و همین باعث شد خیلی سخت و دیر خودم را به لبنان برسانم. درخواستم 

برای همان ایام جنگ و زمانی بود که سید زنده بود، اما چون زیرمجموعه 

نهادی نبودم، تنها با کمک مجموعه سیمرغ صداوسیما و آقای سلیم غفوری 

توانستم به بیروت و دیگر مناطق بروم.«

 ما 
ً
این مستندساز درباره محدودیت‌های تولید توضیح می‌دهد: »اساسا

هیچ تصویری نداشتیم و همه تصاویر را خودمان ساختیم. فیلم در فقر 

آرشیوی ساخته شد و همین ما را به سمت ایده‌های جدید در آرشیوسازی 

و تولید برد. نمی‌شود گفت همه فیلم تولیدی است، اما واقعیت این است 

که چیزی در دسترس نبود و ما هم استفاده نکردیم.«

او با اشـــاره به برخی دیگر از آثار ساخته‌شده پس از شهادت سید ادامه 

 یک مراسم عجیب و 
ً
می‌دهد: »خیلی‌ها درباره‌ مراسم تشییع )که واقعا

 همان فیلم »مرد پیروزی« ساخته مجتبی 
ً
غریب بود( فیلم ساختند. مثلا

میناوند که با فاصله‌ای حدود یک هفته بعد از شهادت آماده شد. این‌ها 

اتفاقات خوبی در فضای رسانه بود. بچه‌ها با سرعت بالا و روایت‌های 

درست کار کردند و من عاشق همه این زحمات هستم و در کار خودم هم 

از آن‌ها استفاده کردم.«

او درباره حال‌وهوای لبنان در آن روز‌ها چنین می‌گوید: »ما هیچ‌وقت سفری 

به لبنان نرفته بودیم که سید نباشد. برایمان خیلی اتفاق تلخ و عجیبی بود 

که لبنان برویم و سید حضور نداشته باشد. سفر ما درست دو روز مانده به 

تشییع بود. علیرغم تلخی فقدان سید، یک هیجان و شور عجیبی بین مردم 

موج می‌زد؛ همه می‌خواستند جبران کنند. با حضورشان، پرچم به دست 

گرفتن، نصب عکس‌های سید در همه‌جا یا حتی با سیلی سرخ نگه داشتن 

صورتشان نشان می‌دادند که هنوز اینجا هستند و به آرمان و روایت پایبند 

مانده‌اند. این شور و هیجان در همه آدم‌ها دیده می‌شد و محدود به مناطق 

شیعه‌نشین یا افراد مذهبی نبود؛ یک اتفاق عمومی بود. اوج این جریان در 

روز تشییع رخ داد. خیلی از ایرانی‌ها آمده بودند و دوربین‌های زیادی آن را 

رصد می‌کردند، اما هیچ دوربینی نمی‌توانست همه آن لحظات را ثبت کند. 

از بچه‌های کوچکی که برای سید گریه می‌کردند تا آدم‌هایی با پوشش‌ها و 

سبک‌های زندگی مختلف حضور داشتند. تشییع در ورزشگاه پرجمعیت 

برگزار شد که تازه تنها بخش کوچکی از جمعیت درون آن بودند؛ عمده مردم 

 یک اتفاق عجیب و تکرارنشدنی بود.«
ً
در مسیر و بیرون حضور داشتند. واقعا

در پایان هم او تأکید می‌کند: »به لحاظ دسترسی می‌توان گفت از هیچ‌یک 

از مجموعه‌هایی که امکانات و دسترســـی‌های گسترده داشتند، کمکی 

برای ساخت این فیلم دریافت نکردم. درست است که با کمک مجموعه 

سیمرغ من به لبنان سفر کردم، اما در حوزه آرشیو و روایت همه فقط درگیر 

 اینکه بخواهند برای 
ً
کمک به مجموعه‌های مرتبط با خودشان بودند. اساسا

مستندسازی کمک کنند، اولویت‌شان نبود.«

ماجرای نیمه‌شبی که سید نبود

مسـتند »عهدنامـه« از آن دسـته آثـاری اسـت کـه دوربینـش میـان 

مـردم داغ‌دیـده و باعزت می‌چرخد؛ مسـتندی که درباره سیدحسـن 

نصراللـه و غـم فقـدان او سـاخته شـده. حمیدرضـا حیـدری، 

کارگـردان و تهیه‌کننـده ایـن اثـر در گفت‌وگـو بـا »فرهیختـگان« 

دربـاره شـکل‌گیری و حال‌وهـوای فیلمـش چنیـن روایـت می‌کنـد. 

بـه گفتـه او، »عهدنامـه« دربـاره سـفر یـک مستندسـاز ایرانـی بـه 

بیـروت در ایـام تشـییع سیدحسـن نصراللـه سـاخته شـده اسـت. 

روایـت فیلـم از چنـد روز پیـش از مراسـم آغـاز می‌شـود؛ زمانـی 

کـه فیلمسـاز پایـش را در بیـروت گذاشـته و با نگرانی‌هایش نسـبت 

بـه وضعیـت لبنـان و حزب‌اللـه و دغدغـه اینکـه آیـا تشـییع بـا آن 

عظمـت و شـکوه برگـزار خواهـد شـد یا نـه، دوربین را روشـن کرده 

اسـت. فیلـم در ادامـه، مراسـم تشـییع و روزهـای پـس از آن را دنبال 

می‌کنـد؛ روزهایـی کـه بـا گشـت‌وگذاری در جنـوب لبنـان، شـهر 

بیـروت و مناطـق مختلـف، تلاش شـده آثار شـهادت سیدحسـن و 

نشـانه‌های زنـده بـودن حزب‌اللـه روایـت شـود.

وقتـی از او پرسـیدیم چیـزی بـوده کـه بخواهـد آن را ثبـت کنـد امـا 

به‌هردلیلـی نشـود؟ پاسـخ داد کـه محدودیت زاویه دید مستندسـاز 

و اجبـار بـه رعایت زمان، بسـیاری از اتفاقـات را از فیلم حذف کرده 

اسـت. او به‌ویـژه بـه یـک سـکانس جـذاب اشـاره می‌کند؛ مراسـم 

تشـییع سید‌هاشـم صفی‌الدیـن در یکی از روسـتاها کـه حال‌وهوای 

خـاص و تجربـه‌ای متفـاوت از نوعـی دیگـر از تشـییع بـود، امـا بـه 

دلیـل محدودیـت زمانـی حـذف شـد. بااین‌حـال، حیـدری‌ گاهی 

مـژده تدویـن فیلم‌هایـی کـه در آن زمـان ضبـط کردنـد را می‌دهـد 

کـه در سـالگرد تشـییع شـهدا ایـن بخـش را به‌عنـوان مسـتندی 

مسـتقل عرضـه کند.

در ادامـه، او از لحظـات مانـدگاری می‌گویـد کـه در ذهنـش حـک 

شـده: »مـا تاریـخ لبنـان را فقـط از لابـه‌لای کتاب‌ها می‌شـناختیم، 

امـا هیچ‌وقـت جامعـه لبنـان را این‌گونـه زنـده و عیان جلوی چشـم 

خودمـان ندیـده بودیـم. در مراسـم، تمـام احـزاب لبنانـی کنـار هم 

بودنـد؛ سـنی‌ها، شـیعه‌ها )بـا تمام دسـته‌بندی‌های درونی‌شـان( و 

حتی مسـیحیان. همه با شـوقی مشـترک حضور داشـتند. برای من، 

دیـدن ایـن تصویـر باشـکوه کـه یـک روحانی شـیعه توانسـته چنین 

وحـدت و همبسـتگی عجیبی را در جامعـه چندپاره لبنان ایجاد کند 

و همـه در فراقـش عـزادار باشـند، فراموش‌نشـدنی اسـت. به‌نـدرت 

رهبـران سیاسـی چنین وداع باشـکوهی را تجربـه می‌کنند. زیباترین 

لحظـه بـرای مـن همیـن بـود؛ حضـور طیف‌هـای مختلـف، با یک 

جهـت و یـک عقیده مشـترک در مراسـم.«

البتـه مسـیر تولیـد »عهدنامـه« سـختی‌های خـودش را هـم 

یـد: »نامشـخص  داشـته. حیـدری دربـاره‌ ایـن چالش‌هـا می‌گو

بـودن وضعیـت پروازهـا یکـی از اولیـن چالش‌هـا بـود. تـا 

آخریـن لحظـه نمی‌دانسـتیم بـه مراسـم می‌رسـیم یـا نـه، و ایـن 

اضطـراب بزرگـی بـود. مهم‌تـر از آن امـا، وظیفـه مـا به‌عنـوان 

فیلمسـاز بـود. در دل مراسـمی ‌بـا حضـور بیـش از یـک میلیـون 

 عـزاداری کنیـم؛ بایـد رسـالت ثبـت 
ً
نفـر، نمی‌توانسـتیم صرفـا

اتفاقـات را انجـام می‌دادیـم.«

او از پیاده‌روی طولانی از اسـتادیوم تا محل خاک‌سـپاری، به‌منظور 

ضبـط همـه تصاویـر ممکـن، و همچنین اندوه شـخصی همزمان با 

کار یـاد می‌کنـد: »مـا هـم مثـل مـردم لبنـان عـزادار بودیم، امـا باید 

در همـان حال‌وهـوای انـدوه کار می‌کردیـم. تیم‌هـای کمـی ‌بـرای 

مستندسـازی آمده بودند و همین مسـئولیت ما را سـنگین‌تر می‌کرد. 

نمی‌توانسـتیم کـم‌کاری کنیـم یا بسـنده کنیـم به چند تصویـر؛ باید 

نماینده شایسـته‌ای برای جامعه مستندسـازی کشـور می‌بودیم.«

حیدری اعتراف می‌کند که سـخت‌ترین بخش کار همان کشـمکش 

میـان میـل بـه عـزاداری و وظیفـه فیلمسـازی بـوده اسـت: »دل آدم 

می‌خواسـت بایسـتد و عزاداری کند، اما در عین حال باید وظیفه‌اش 

را انجام می‌داد. در نهایت این یک فرصت تاریخی بود که توانسـتیم 

در مراسـم حضـور داشـته باشـیم و روایتـش کنیـم. تنها حسـرتی که 

مانـد ایـن بـود کـه چون بـرای کار مشـخصی بـه لبنان آمـده بودیم، 

فرصتـی بـرای عـزاداری شـخصی نداشـتیم. مـدام بایـد از جایی به 

جـای دیگـر می‌رفتیـم تـا تصویـر بگیریـم و همیـن مـا را از حضـور 

به‌عنـوان یـک عـزادار واقعـی دور می‌کرد.«

مسـتند »عهدنامـه« درنهایـت ترکیبـی شـد از روایت‌های شـخصی 

یـک فیلمسـاز و ثبـت یـک وداع تاریخی؛ اثری کـه در دل عزاداری، 

وظیفـه ثبـت حقیقت را بـر دوش گرفت.

عهدنامه‌ای که در تشییع بسته شد

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

محمدحسین سلطانی
خبرنگار گروه فرهنگ

سیدحسن نصرالله؛ قلب مقاومت 

حضور انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در میان مؤسسات نشری 

را که به ســـوژه سیدحسن نصرالله در یک سال اخیر پرداختند باید 

کید این مجموعه به مســـائل مرتبط با امر  مغتنم شـــمرد، چون تأ

قدسی و مســـائل دینی - مذهبی ناشی از  

اهتمام ویژه‌ ناشر به این موضوعات است. 

اهمیت نگارش کتاب دررابطه‌با حزب‌الله را 

کید ویژه این انتشارات به حوزه  باید در کنار تأ

یهودشناسی و موارد مرتبط با آن تفسیر کرد تا 

به این واسطه روایت جامعی از درگیری میان 

خیر و شر صورت بگیرد. کتاب »سیدحسن 

نصرالله؛ قلب مقاومت« پس از شـــهادت 

این عالم دینـــی و فرمانده بزرگ با قلم »آذر 

اسدی‌کرم و سیدرضی موسوی‌گیلانی« در 

ســـال 1404 منتشر شد و در خلال روایت‌هایش از منظر تاریخی 

به محبوبیت دبیرکل حزب‌الله در میان پیروان مذاهب موجود در 

لبنان از شیعه و سنی گرفته تا مسیحیان مارونی، دروزی، ارتدکس 

و کاتولیک جـــواب داد و ویژگی‌های او که 

باعث به‌وجودآمدن یک رهبر کاریزماتیک در 

اجتماع چندپاره لبنان شد را برشمرد. به همین 

خاطر وضعیت قرارگیری این کتاب در قفسه 

آثار مربوط به سیدحسن را از باقی محتواهای 

موجود جدا کرد، چون نویسندگان آن بیرون از 

قاعده همیشگی به شخصیت برجسته‌ای نظیر 

سیدحسن واکنش نشان دادند و از قالب‌های 

سخت، غیرمنعطف و بسته برای مطرح‌کردن 

مواضعشان دوری گزیدند. 

خسوف در بیروت

مؤسسه چاپ و انتشـــارات آستان قدس رضوی نیز به تأسی از 

موجی که ســـوره مهر به راه انداخت وارد گود شد و کتابی را با 

عنوان »خسوف در بیروت« به هدایت و کوشش »مهدی قزلی« 

درخصوص واقعه تشییع سیدحسن نصرالله 

یســـندگان منتشر  با حضور جمعی از نو

کرد. قزلی مســـئول گردآوری روایت‌های 

کتاب »قرار با خورشـــید« و اولین سردبیر 

همشهری داستان است که در این سال‌ها 

با مدیریت مؤسسه »مدرسه نوشتن« مسئله 

روایـــت و روایتگری را در جایگاه مفهومی 

مرکزی و کانونی مدنظر قرار داده و در یکی 

از آزمون‌های اساسی‌اش سراغ مراسم بدرقه 

یکـــی از بزرگ‌ترین و نامی‌ترین شـــهدای 

اســـام در عصر ما رفته است. نکته حائز اهمیت در مورد کتاب 

خســـوف در بیروت تک‌نگاری »سیدعطاالله مهاجرانی«، وزیر 

فرهنگ و ارشاد دولت اصلاحات تحت عنوان »شهادت به‌مثابه 

سبک زندگی« اســـت. او در این یادداشت 

مشـــاهداتش از مراسم تشییع سیدحسن را 

با این جملات به پایان می‌رســـاند: »عهد 

ما با ســـید اکنون به پیمان خون تبدیل شده 

است. این عهد در خون و عصب ما، در روح 

ما جاری شده اســـت. سید در عهد خود با 

خداوند صادق بود. »صدقوا ما عاهدوالله« 

از خداوند خواســـته‌ام که مرا یاری کند که تا 

آخریـــن لحظه عمر و تا آخرین قطره خون بر 

این پیمان صادق باشم.« 

دوازده صفر سه

پس از شـهادت سیدحسـن نصرالله، موج تازه‌ای از پدیدآمدن 

کتاب‌هـای جدیـد بـا محوریـت ایـن رهبـر بزرگ جهات تشـیع 

در بازار نشـر ایران پدید آمد که بیشـتر آن‌ها در دسـته سـفرنامه 

قـرار می‌گیرنـد. در میـان ایـن آثـار نـام کتـاب »دوازده صفـر 

سـه« بـا روایتگـری »محمدصـادق علیـزاده« روزنامه‌نـگار 

حـوزه فرهنـگ و پژوهشـگر حـوزه بین‌الملـل بیـش از باقـی 

یسـنده باتکیه‌بـر ادبیاتـی  کتاب‌هـا بـه چشـم می‌آیـد، چـون نو

پالـوده در ایـن وادی قـدم برداشـته و ایـن امـکان را پشـتوانه 

تخصصـش در امـور مربـوط بـه منطقـه 

و همین‌طـور محـور مقاومـت قـرار داده 

اسـت. او در مقدمـه دوازده صفـر سـه 

یـد کتابـش در دسـته سـفرنامه‌های  می‌گو

مرسـوم جـای نمی‌گیـرد و در آن خبـری 

نیسـت؛  فلسـفی  خرده‌تأمالت  ز  ا هـم 

یسـنده در ایـن کتـاب با محـور قراردادن  نو

مراسـم پرشـور تشـییع سیدحسـن نصرالله 

بـدون آنکـه ادعایـی داشـته باشـد، ایـده 

شـکل‌گرفتن جبهـه مقاومـت در برابر رژیم 

صهیونـی، آمریـکا و غـرب را در لایه‌هـای 

میانـی روایـت بـرای خواننـده تبییـن می‌کنـد و تاحدامـکان بـه 

پرسـش‌ها، شـبهات و گره‌هـای ذهنـی وی پاسـخ می‌دهـد. 

علیـزاده در بخشـی از کتـاب دلایـل چرایی زنده‌مانـدن نهضت 

حزب‌اللـه در لبنـان را- باتوجه‌بـه عقبـه تاریخـی ایـن جریان- 

یسـد: »حزب‌اللـه در لبنـان نـه بـا  توضیـح می‌دهـد و می‌نو

جنگ کلاسـیک و اسـکادران‌های وحشـی اف-15 و اف-35 

و اف-16 نیـروی هوایـی ارتش اسـرائیل، نه با تروریسـم دولتی 

موسـاد و انفجار پیجرها، نه با بمباران و شـهادت دسـته‌جمعی 

فرماندهـان نظامـی و جهـادی مقاومـت، 

نـه بـا هجـوم زمینـی و زرهـی مرکاواهـای 

کـف بـر لـب آورده در جنـوب لبنـان، و نـه 

حتـی بـا تـرور پی‌درپـی دو دبیـرکل ایـن 

سـازمان بـا بیـش از هشـتاد تـن بمـب- کـه 

یـک مـورد از هرکـدام از ایـن حـوادث برای 

شکسـتن کمر یک دولت منسـجم و ارتش و 

سـازوبرگ کلاسـیکش کفایـت می‌کنـد - از 

خـاک لبنـان قلوه‌کـن نمی‌شـود. قلوه‌کـن که 

نمی‌شـود هیـچ، زخمـی و مجـروح اما زنده 

از دل معرکـه بیـرون می‌آیـد.« 

صحرای محشر 

کتاب »صحرای محشـــر« مواجهه بی‌پرده سیدحسن نصرالله 

با حقیقت ازلی - ابدی زندگی بشـــر، یعنی »مرگ« اســـت و 

چندســـال پیش از عروج ملکوتی این شهید به عالم بالا توسط 

وی نوشـــته شـــد، ولی برای حیات در فضای نشر ایران باید تا 

زمان شهادت دبیرکل صبر می‌کرد تا با همت 

»ســـیدمهدی وزیری یزدی« به خوانندگان 

مشتاق معرفی شود. مترجم توضیح می‌دهد 

با مطالعه ســـخنرانی‌های ایـــن عالم دینی 

دریافته که سیدحســـن نصرالله به‌عنوان یکی 

از چهره‌های اصلی محور مقاومت چگونه به 

زندگی در این دنیا بی‌تفاوت بوده و هر لحظه 

انتظار خارج شـــدن روح از کالبد جسمش را 

می‌کشیده است. تا این لحظه مقالات زیادی 

درباره مـــرگ، روز قیامت و وقایع پس از آن 

منتشر شده اســـت؛ اما از نظر سیدمهدی وزیری‌یزدی، کتابچه 

سیدحســـن از تمام آن موارد اثرگذارتر به‌نظر می‌رسد. صحرای 

محشـــر مجموعه‌ای از ســـخنرانی‌های سیدحسن نصرالله در 

باب زندگی و مرگ اســـت که در شـــب‌های محرم سال 1437 

قمری )مهرماه 1394 هجری شمســـی( 

ایراد شده اســـت. کتاب برای افرادی که 

به ابعـــاد زندگی معنوی دبیرکل حزب‌الله 

لبنان علاقه دارند می‌تواند راهگشا باشد و 

در میان آثار متعدد چاپ شده درخصوص 

این روحانی شـــیعه به حیاتش ادامه دهد، 

چون علاوه‌بر وارسی در باب مسئله مرگ و 

زندگی با بیانی ساده و اثرگذار خواننده را به 

تأمل در مورد حسابرسی الهی و همین‌طور 

رستگاری اخروی دعوت می‌کند. 

ضاحیه

یکی از معدود کتاب‌های متفاوت در مورد سیدحســـن نصرالله را 

نشر معارف به زیور طبع آراسته است. »ضاحیه« به قلم »علیرضا 

ســـکاکی« رمانی در گونه آثار امنیتی و اطلاعاتی است. این اثر 

مخاطب را با خود به دل ماجرای شـــهادت ســـید می‌برد و او را با 

قراردادن در فضایی خیال‌پردازانه و رئال با نبرد روبه‌رو می‌کند. رمان 

ضاحیه درواقع هم به کشف عملیات‌های سری رژیم می‌پردازد و 

هـــم نگاهی ویژه به اهدافش در منطقه دارد. حضور رمانی در حد 

و اندازه این کتاب در میان آثار منتشرشـــده با محوریت مقاومت و 

شخص سیدحسن بسیار مغتنم و بااهمیت است. از این‌ها گذشته، 

طراحی جلد رمان در نهایت خلاقیت به‌ثمر رسیده و نشان می‌دهد 

کار برای مجموعه نشر معارف اهمیت بسزایی داشته است. 

ضاحیۀ مقدسه

خبــر برگــزاری مراســم تشــییع سیدحســن کــه از لبنــان مخابــره 

شــد، کتــاب »ضاحیــه مقدســه« در تهــران 

ــده  ــر دربردارن ــن اث ــد. ای ــاپ ش ــه چ روان

110 شــاعر مطــرح من‌جملــه  اشــعار 

ــدی  ــکاک«، »محمّدمه ــفعلی میرش »یوس

ســیار«، »مهــدی جهانــدار«، »ســعید 

ــی  ــانی«، »مرتض ــی انس ــان«، »عل حدادی

ــی داودی« و... در  ــر«، »عل ــدری آل‌کثی حی

ــه شــهید سیدحســن  ــاب زندگــی مجاهدان ب

نصراللــه اســت کــه بــه همــت محمــود 

حبیبی‌کســبی و احمــد بابایــی در انتشــارات ســوره مهــر 

منتشــر شــده اســت. ســؤالی کــه می‌تــوان از 

پدیدآورنــدگان ایــن اثــر پرســید ایــن اســت 

کــه گرچــه انتشــار کتــاب در مورد سیدحســن 

از اوجــب واجبــات به‌حســاب می‌آیــد، امــا 

آیــا فهرســت‌کردن نــام 110 شــاعر در کتابــی 

ــد  ــا فراین ــه« ب ــه مقدس ــوان »ضاحی تحت‌عن

خلــق اثــری جدیــد در رثــای ســید مقاومــت 

ــرای   ب
ً
ــا ــاق صرف ــن اتف ــا ای ــی دارد ی همخوان

خالــی نبــودن عریضــه رقــم خــورده اســت؟ 

بـا گذشـت یـک سـال از شـهادت قهرمانانه »سیدحسـن نصرالله« 

اهمیـت ایـن پرسـش که دبیـرکل حزب‌الله لبنان که بود و چه نقشـی 

در محـور حـق علیـه باطـل ایفـا می‌کـرد بیشـتر و بیشـتر می‌شـود. 

بـر جوانـان، مـردم منطقـه- به‌ویـژه ایرانیـان- و همـه آزادگان جهان 

واجـب اسـت کـه فرمانـده خـط مقـدم مقاومـت در مقابـل نظـام 

سـلطه را بشناسـند. اینکـه ایـن شـناخت بـه چـه کارشـان می‌آیـد 

مسـئله گـزارش پیـش رو نیسـت، ولی مگـر بدون وجـود پیش‌نیازها 

یالیسـم  می‌توان زندگی حال و آینده خود و اطرافیانمان را از شـر امپر

و نیروهـای نیابتـی‌اش نجـات داد؟ غالـب کتاب‌هایـی کـه در مورد 

یـر درآمده  دبیـرکل حزب‌اللـه لبنـان در یک سـال اخیر به رشـته تحر

بیرون از قالب زندگی‌نامه، شـعر و سـفرنامه نیسـت، درحالی‌که این 

رمـان، داسـتان کوتـاه و نـوول اسـت کـه می‌تواند در ذهـن خواننده 

مانـدگاری پیـدا کرده، وضعیت سـاخته و جهانی نـو در جنگ میان 

روایت‌هـا پدیـد بیـاورد. فرامـوش نکنیـم غـرب از ادبیـات به‌عنوان 

یکـی از راه‌هـای نفـوذ به جهان ذهنی و ادراک مخاطبان شـرقی بهره 

می‌بـرد و بیشـتر از هـر گونـه و ژانـری در حـوزه نوشـتاری می‌توانـد 

اثرگـذار به‌نظر برسـد. 

مـرد پرصلابتِـی که بار‌ها از قاب تلویزیـون او را دیده بودیم، حالا 

یـک سـالی اسـت که دیگـر میان ما نیسـت و یـادگارش تصاویر، 

سـخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایـی اسـت کـه هر بار دیدنشـان بغضی 

یـن قالـب بـه حقیقـت  تـازه می‌سـازد. مسـتند، شـاید نزدیک‌تر

چنیـن شـخصیتی باشـد؛ رسـانه‌ای کـه بـا دقـت و جزئی‌نگـری 

بـه سـوژه نزدیـک می‌شـود و تالش می‌کنـد آن را از زوایـای 

گوناگـون روایـت کنـد. در ایـن سـال‌ها، مسـتند‌های متعـددی 

دربـاره سـید حسـن نصراللـه سـاخته شـده کـه هر کدام بخشـی 

یخـی او را به تصویر کشـیده‌اند.  از زندگـی، اندیشـه یـا نقـش تار

هرچند هیچ کدام این مسـتند‌ها نتوانسـته‌اند حق این شـخصیت 

یخـی را ادا کننـد امـا تلاشـی که برای سـاخت هرکدام  بـزرگ تار

از این مسـتند‌ها شـده، ارزشـمند اسـت. 

یکـی از نخسـتین تلاش‌هـای سـاخت مسـتند بعـد از شـهادت 

یـا« دیـد کـه بـه  سیدحسـین را می‌تـوان در برنامه‌هایـی مثـل »ثر

روایت‌هایـی از حیـات اجتماعـی و سیاسـی دبیـرکل حزب‌اللـه 

پرداختنـد. مسـتند »تهـران_ تل‌آویـو« سـاخته علـی صدری‌نیـا 

نیز کوششـی جدی برای نشـان دادن ابعاد مختلف جایگاه سـید 

حسـن در محـور مقاومـت بـود. برخـی آثـار دیگـر هـم بـه بهانه 

یخچه حزب‌الله  پرداختن به شـخصیت سـید حسـن، سـراغ تار

رفتند و با اسـتفاده از تصاویر و آرشـیو‌های قدیمی، مقاطع مهمی 

همچـون جنـگ ۳۳ روزه و نبـرد تموز ۲۰۰۶ را بازخوانی کردند. 

اما شـهادت سـید حسـن خـود بـه نقطه‌عطفی در مستندسـازی 

بـدل شـد. خانـه مسـتند بـا تولیـد اثـری روایـی از زبـان یـک زن 

لبنانـی، قصـه شـهادت را بازگو کـرد. هم‌زمان فیلمسـازانی چون 

وحید فرجی، محسـن اسالم‌زاده و مسـعود دهنوی و برخی دیگر 

از مستندسـازان آثاری سـاختند که اگرچه موضوعات مسـتقلی 

داشـتند، امـا قصـه شـهادت در پس‌زمینـه همـه آن‌هـا جـاری 

بـود. بسـیاری از ایـن تولیـدات بـا هـدف نمایـش در جشـنواره 

»حقیقـت« سـاخته شـدند تـا بـه ثبت بخش‌هایـی از ایـن واقعه 

یخـی کمـک کنند.  تار

از جمله آثار شـاخص پس از شـهادت، مسـتند »مرد پیروزی« 

بـه کارگردانـی مجتبـی میناونـد اسـت؛ روایتـی کـه تنهـا یـک 

هفتـه پـس از شـهادت آمـاده شـد و بـه نمایـش درآمـد. اثـری 

کـه نشـان داد رسـانه مقاومـت، حتـی در روایت‌گـری، همگام 

بـا میـدان عمـل می‌کنـد. در کنـار آن، مسـتند »قلب‌الامین« با 

یـم نصرالله،  یـت گفت‌وگـو با پدر سیدحسـن، عبدالکر محور

بـرای نخسـتین بـار گوشـه‌هایی از کودکـی و نوجوانی او و نگاه 

متفاوتـش بـه زندگی را آشـکار کرد. 

دیگـر مسـتند‌ها هـر یـک زاویـه‌ای تـازه را گشـودند؛ »نصـر مـن 

اللـه« گوشـه‌هایی از دیدار‌هـای منتشرنشـده سیدحسـن بـا رهبر 

یزیم« که در آسـتانه  انقلاب را به نمایش گذاشـت. »ما فرو نمی‌ر

تشـییع پیکـر او رونمایـی شـد، با تمرکز بر ماه‌هـای پایانی جنگ و 

روایـت دختـر شـجاع لبنانی، زهرا قبیسـی، بـه بازنمایی مقاومت 

مـردم لبنـان پرداخـت. مسـتند »داسـتان ناگفتـه حزب‌اللـه« نیز 

بـا نگاهـی تحلیلـی، رونـد شـکل‌گیری و بازتولیـد رهبـری در 

حزب‌اللـه را مـرور کرد. 

یـر شـعله‌های آتـش« بـه روایـت مقاومـت مـردم  همچنیـن »ز

لبنـان و معرفـی نسـل جدیـد مبـارزان پرداخـت. و در نهایـت، 

مسـتند »ماجـرای نیمه‌شـب« تالش کـرد تـا با نگاهـی متفاوت 

بـه شـهادت سیدحسـن بپـردازد؛ اثری کـه تمرکزش بـر جزئیات 

کمتـر شنیده‌شـده‌ای چـون رونـد تفحـص، کشـف پیکر سـید و 

روایـت ودایـع همراه اوسـت. 

ایـن مجموعـه متنـوع از مسـتند‌ها، هـر یک تلاشـی اسـت برای 

یخ؛ قابی که  نگه‌داشـتن تصویـر سیدحسـن نصرالله در قـاب تار

فراتـر از غـم فقدان، روایتگر راهی اسـت که همچنـان ادامه دارد. 

سیدحسن که بود؟ کتاب‌ها پاسخ می‌دهند؟ 

مستند‌هایی برای مرد میدان

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

غروب جمعه 6 مهر ماه 1403 حوالی ســـاعت 18 یا ســـاعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ و یا ۱ و ۲۰ دقیقه 13 دی ماه 
یستن با اندوه و مقاومت. وقتی غروب  1398 برای ما یک قصه واحد دارد، تکرار همان داستان غم و ایستادن و ادامه دادن. تکرار ز
جمعه احتمال خبر شـــهادت ســـید آمد، همه می‌دانستند که اگر خبرها درست باشد باید قلم‌ها، دوربین‌ها و سازها به کار بیفتد. 
یم نصرالله می‌خواندند و می‌ســـرودند. همان پسری که فقر جنوب را درک کرد، همان کسی که  باید همه برای پســـر حاج عبدالکر

موسی صدر و سید عباس موسوی را شناخت و درک کرد و فهمید مقاومت را نباید شعار داد، باید زندگی کرد.
یم خیلی زود شد فخر مقاومت و اولین‌باری که پای سخنرانی برای مردم ایستاد، فهمیدند که او فرق می‌کند. از آن روزها چهل و  پسر حاج عبدالکر
یادها و طنین صدای سید مقاومت در جنوب و تمام لبنان گذشت. روزهایی که از علی العطار گرفته تا جولیا  چند سالی می‌گذرد. روزهایی که با فر
پطرس هنرشان را خرج فرزند مقاومت کردند و نتوانستند، حماسه پسر جنوب را نادیده بگیرند. حالا یک سالی از آن ساعت‌های حساس می‌گذرد. 
طبیعی ا‌ســـت که قلم‌ها، دوربین‌ها و ســـازها بیکار ننشینند. در این شـــماره از صفحه فرهنگ »فرهیختگان« از تولیدات این چند وقت و فراق سید 

گفتیم. تولیداتی که به دو کلمه تکرار شونده شیعه گره خورده است؛ فراق و مقاومت.

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


